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 الل هو 

 

گشتی و آواره و سرگردان شدی عبدالبهآء با    ن بطهرانل یط خلق مجبور بر رحلت از گ از تسل  حق  های آوار 

ابرار و مص   چشمی اشکبار نهار م  لیت احرار در لبیذکر شهادت  ولی    دیآنی راحت و فراغت نجو   و  دیمانیو 

ه و بلئه  لی ضر ع   دارد بکت  ایدر قطره و    ی حکمس خواهایهآء قبمتاعب عبدال  مصائب را بغوائل و  عیاگر جم

ارتفع نح و  الملأ الأعلی  بیالأبهی  اهل ملکوت    البکآء من  بیاهل  ناقضان که بظاهرا یوفااز جمله بلء  نزد   ن 

نند و گمان دارند ز ین الهی ما یه بر بنشینند و تکیم  نقض  جیترو   اید و در باطن خفنیمانیران اظهار ثبوت مای

عبدالبهآءک  ااغ   ه  امرفل  و  مشتبه  بر    ست  اشیماو  مقصود  استقیود  آنجناب  ب  اظ  باشدی که  که   دیار 

 سر نقض در سر   جیراه دارد و ترو   نیبا ناقض   ایسالست که خف  در طهران هست که الان پنج شش  یشخص 

ردارد او بجفا و خطا دست    ن یه گردد و از امتنب  دیند که شاکیاری سکوت مو عبدالبهآء محض ست  دیمانیم

ه ل یند و بهر وسکیمدارا م  زین   و آن شخص بعض ی با آنجناب  دیمانیعبدالبهآء م  ه در حقااشتب  مه کس تو بر ع 

در    دینمود  و چون رائحه نقض از او استشمام  دیشبهات آرزو دارد ملتفت باش  القاء  ایخف  تیو روا  تیو حکا

نص  مهربانی  کنحیکمال  بی  دی ت  ای  نباشد  فیفکر حکه  چن   تو  هل  نیکه  ورطه  در  را  نخود  بک  دون قض 

که    ریملحظه کن و عبرت گ   نمائی مرکز نقض را  اهل حق  ضغو بمغضوب جمال مبارک و م  سبب اندازی و

  ز یر نگید  ا نفوسر یز   دیل نماتحم   ن یاز ا  شیو گمان منما که عبدالبهآء ب  ل شدتی مبدار بچه ذل دیت پاآن عز 

تکل لهذا  افتند  خطر  ا  فیدر  انیاو  دست  که  آ  اری ست  ز ست  مکر  ننککشد  توبه  باری  ه  شوی  نادم  و  مائی 

مکذوب    ر یمقتدر و هذا وعد غ   زی اخذ عز خذه اللهأیفت فسوف  ر یاگر نپذ  دیت نمائحیباو نص   رایآنجناب بس
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